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کــه دیگر تــوان پرداخــت هزینه ها ی شهرنشــینی )خصوصاً ســکونت( 
را ندارنــد و تــن بــه حاشیه نشــینی می دهنــد. در ســال های اخیــر، در 
کلانشــهرها خصوصاً تهــران افزایــش بی رویه هزینه مســکن، نرخ این 
گونه از حاشیه نشینی را خصوصاً در بین زوج های جوان بالا برده است.
یــک تفــاوت مهــم ایــن گونــه از گونــه کلاســیک ایــن اســت کــه 
واجــد  و  بــود  بنیــادش خودخواســته  اول،  نــوع  اگــر حاشیه نشــینی 
ســطحی از رضایتمنــدی، ایــن نــوع حاشیه نشــینی از بنیــاد ناخواســته 
اســت و بــا نارضایتــی پیونــد خــورده. اگــر حاشیه نشــینی نــوع اول، 
حاشیه نشــین چیــزی کــه باید بــه او هــم تعلق داشــته باشــد را مطالبه 
می کنــد و از فقدانــش خشــمگین اســت، حاشیه نشــین تبعیــدی نــوع 
دوم، مطالبــه اش چیــزی اســت کــه قبــلًا داشــته امــا از دســتش داده 
اســت )یــا درواقــع و از منظــر خــودش: از او ســتانده اند(. اگرچــه در 
حاشیه نشــینی نــوع اول، خشــم و عصیــان علیــه شــهر، تــازه از نســل 
ســوم آغــاز می شــد، در ایــن نــوع حاشیه نشــینی، از همــان نســل اول 
 زمینه هــای طغیــان وجــود دارد. و چه بســا خشــمی  زیادتــر و طغیانــی 

سهمگین تر.
در اعتراضــات اخیــر، نقشــه پراکندگــی جغرافیایــی نشــانگر تراکم 
محســوس و بــا فاصلــه زیــاد اعتراضــات در مناطــق حاشیه نشــین و 
فرودست شهرها است. برخلاف اعتراضات سال های 78، 80 و 88 که 
بخش هایی از طبقه متوســط شهری هسته اصلی معترضان را تشکیل 
می دادنــد، خاســتگاه نارضایتی ها، نوعاً سیاســی بــود، در ناآرامی های 
اخیر )و نیز تا حد زیادی ناآرامی های دو سال پیش( این حاشیه نشینان 
و فرودســتان بودنــد کــه بدنه معترضــان را تشــکیل می دادنــد و طبقه 
متوســط، برخلاف روال گذشــته، غایب میــدان بود. ظهــور پدیده های 
جدید و بی ســابقه ای مانند غارت فروشــگاه های مواد غذایی و پوشاک 
نیــز به خوبــی گویای آن اســت که خاســتگاه خشــم معترضــان، این بار 
نه حقوق سیاســی، بلکه مســأله معیشــت اســت. گســتردگی خشونت 
ویژگــی دیگــری اســت کــه اعتراضــات اخیــر را از ناآرامی هــای متداول 

نسل سوم حاشیه نشینان هیچ 
تصویر و خاطره ای از زندگی قبل 

از حاشیه نشینی ندارد. در حاشیه 
متولد شده و از آغاز زندگی فقط 

همان محیط و شرایط را تجربه 
کرده. این نسل با وجود آنکه به 

نسبت دو نسل قبلی از رفاه و 
امکانات بیشتری برخوردار است 

)چون در موقعیت استقرار 
زیست کرده(، اما هیچ احساس 

رضایت نمی کند

پیشــین مجزا می کند. این گستردگی، محصول خشــم و نفرتی انباشته 
در طــی سال هاســت. محصــول تراکمــی کــه یــک  شــبه ایجاد نشــده و 
نمی توانســته ایجــاد شــود. طبــق آمارهــای اولیــه ای کــه مســئولان از 
قربانیــان و بازداشت شــدگان ارائــه 
کرده انــد، بالاتریــن آمارهــا متعلق 
بــه نوجوان هــا و جوانــان )متولدین 
دهه هــای 70 و 80(، بیکاران و افراد 
دارای تحصیلات پایین بوده اســت. 
کنــار هــم قــراردادن ایــن  ویژگی هــا 
جغرافیایــی  پراکندگــی  نقشــه  بــا 
از  اولیــه ای  تصویــر  اعتراضــات 
معترضــان را پدید می آورد که قابل 
تأمل اســت. بــه نظر می رســد آنچه 
شاهدش هســتیم شورش همزمان 
حاشیه نشنیان نوع دوم )تبعیدیان 
مطرود( و نســل های ســوم بــه بعد 
حاشیه نشــینان نــوع اول )کــه مــن 
نامشــان را »جوانــان حاشیه نشــین 
موبایل به دســتِ  محــروم 
خشــمگین« می گــذارم( اســت. به 
عبــارت دیگر در اعتراضــات اخیر با 
تقاطــع پدیده های حاشیه نشــینی، 
فاصله نســلی، شکاف سبک زندگی 
و انقــلاب رســانه ای مواجه ایــم. بــا 
طغیان طردشــدگان و حاشیه نشــینان، نه فقــط از کالبد شــهری، بلکه 
از هــر متــن دیگر: از رســانه، از سیاســت، از اقتصــاد، از جامعــه، از همه 
ســاحات زندگی. طغیان آنها که در هیچ متنی دیده نمی شــوند. که اگر 

چنین باشد، این تازه آغاز ماجراست.
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